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Abstract 

Each narrative, as a combination of narrative chains, is made up of small components 
such as nouns, verbs, and words, so that the foundations and underpinnings of the 
narratives end in these elements in the shortest possible time. In linguistics we consider 
verbs to be dynamic, definable, and time-bound phenomena that represent the action of 
the actor, but in the narrative science the extraordinary power of the verbs and their 
frequency becomes apparent when we know each genre depending on the theme, theme, 
and theme of the actor. Accordingly, the present study seeks to illustrate the process of 
linking the color and hierarchy of verbs in psychological and horror narratives, and to 
map the process of action in such stories from situational verbs to achievements in a 
precise and calculated scientific course. The results of the present study show that in the 
psychological and horror narratives we see a regular hierarchy of verbs: situational, 
dynamic, accomplished and attainable, and this hierarchy is very closely related to the 
color of such narratives. 

Keywords: Narrative Verbs, Structural relationships, Narrative, Wonder. 
 
Introduction 

In the science of narratology, apart from its known definition, the verb is classified in 
other ways in relation to the events of the story. This division is formed based on the 
three factors of "action", "event", and "situation" in narratives (Reck, Kaden, 2010: 
below the narrative) and depending on the type of story, different verbs also play a role 
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in its narrative structure. Now, we should pay attention to the fact that in all kinds of 
narratives (police, psychological, realistic and terrifying) depending on the actions of 
the story, which type of verbs has more frequency. Examining verbs in this approach is 
of interest from various aspects such as: time, state, event, process and situation. In 
psychological and eerie narratives - which is the subject of this study - because of the 
mental and inner states of the actors, "state and situation" are more important; 
Therefore, the frequency of verbs with this approach plays a more prominent role in the 
pirang structure of such stories. Zeno Wonder has divided narrative verbs into four 
categories: active, final, achieved, and situational. In the pirang structure of 
psychological and eerie narratives, certain hierarchies of these verbs are regularly 
repeated and form the pirang structure. Based on this, the basic question that forms the 
body of the current research is raised as follows: What is the process of forming the tone 
and hierarchy of verbs in psychological and spooky narratives based on Wendler's 
theory? 
 
Discussion 

Zeno Wendler divides the verbs into four categories based on the type of time: active, 
passive, achieved, and situational. In this theory, dynamic verbs refer to a uniform 
process in a moment of a free time interval. The precision in the definitions of each of 
the verbs in Wendler's theory shows that he has a narratological and not a linguistic 
emphasis on the active, as each of the verbs of the above division is based on a story 
action and not on linguistics. The word process in the dynamic verb indicates an action 
and the free time period indicates the uncertainty of the start and completion time of the 
action. The word event in the past tense indicates that a certain action or episode is 
taking place at a moment, and the closed time period indicates that this action has a 
definite end. So active and passive verbs can be distinguished from each other according 
to whether their time of occurrence is known or unknown (Safi, 2008: 61). While 
dynamic and action verbs are different in terms of time, situational and achieved verbs 
are distinguished from each other by another means, and that is "the structure of 
achieved events against the integration of situations in situational verbs" (Ibid.: 62). 
 
Conclusion 

One of the fields of expansion of the theories of literary criticism in Western literature 
and following it in Persian literature is the expansion of previous theories. The present 
research was carried out in line with the expansion of Zeno Wendler's theory: 
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"Hierarchy of types of verbs in the horror and psychological fiction genre", which 
resulted in the following results: 1. In Wendler's theory, there is no mention of the 
structure of two genres, and we want to explain The relationship between the structure 
of the plot and the hierarchical position of the verbs, inevitably, at the beginning, the 
structure of the plot consists of four stages: beginning and description (status verbs), 
organizing the node (active verbs), (activist action to solve the crisis at the climax 
(finitive verbs) and achievements We drew the action for the actor (acquired verbs) for 
these two genres. 2. The relationship and the place of the order of the verbs in the 
narrative structure of the following two genres, which we were able to explain with 
limited (but accurate) examples and this is important. We have found that in each of the 
stages of the structure of the story in these two genres, a specific type of four verbs (in 
the order: situational, active, end, and achieved) is seen with greater frequency, in such 
a way that between the structure of the story and order There are verbs in these two 
communicative genres. 
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  ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيشناخت زبان
  1403، بهار و تابستان 1، شمارة 15ترويجي)، سال  نامة علمي (مقالة دوفصل

  هاي وهمناك مراتب افعال در روايت شناسي سلسله بررسي زبان
  زباني وندلر ةبر نظري با تكيه

  *يحيي حسينائي

  چكيده
شـده از اجـزاي كـوچكي     پيوسته و ساخته هم هاي روايي به هر روايت به مثابة تركيبي از زنجيره

ترين وجه ممكن  ها در كوتاه چون اسم، فعل و حرف است؛ به طوري كه بنياد و زيربناي روايت
هايي پويا، قابل تصريف و زمان بنياد  را پديدهها  شناسي فعل شود. در زبان به اين عناصر ختم مي

العادة افعال و  شناسي، قدرت خارق دهد؛ اما در علم روايت دانيم كه عمل كنشگر را نشان مي مي
رنـگ،   شود كه بدانيم هر ژانر بسـته بـه مضـمون، موضـوع و پـي      ها زماني آشكار مي بسامد آن
. بر همـين اسـاس در پـژوهش حاضـر تـلاش      مراتبي از افعال را در زير بناي خود دارد سلسله
شناسـانه   هاي روان مراتب افعال در روايت رنگ و سلسله گيري پي ايم تا فرايند ارتباط شكل كرده

ها را از افعـال وضـعيتي تـا دسـت      گونه داستان و وهمناك را نشان دهيم و فرايند كنش در اين
دهـد كـه در    نتـايج نشـان مـي   شـده ترسـيم نمـاييم.     آوردي در يك سير علمي دقيق و حساب

مراتـب مـنظم از افعـال بـه صـورت:       شناسانه و وهمناك شـاهد يـك سلسـله    هاي روان روايت
مراتب به نحوي بسيار دقيـق بـا    وضعيتي، پويشي، انجامي و دست آوردي هستيم و اين سلسله

 ها در ارتباط است. گونه روايت رنگ اين پي

 ساختاري، روايت، وندلر.افعال روايي، ارتباط  ها: دواژهيكل
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  مقدمه. 1
 بيان مسئله 1.1

شنو در خواندن آثار داستاني بسـيار توانمنـد باشـيم، امـا كمتـر بـه        ممكن است در مقام روايت
نمـاييم و تنهـا پـس از خـوانش داسـتان يـا رمـان         هاي روايي آن توجه مـي  ترين سازه كوچك

داستان زنده است و همانند تمام موجـودات  «گوييم: خوب بود يا خوشم آمد. اما بايد گفت  مي
). در ادبيات داستاني بقا و قـوام  33: 1376(ريد، » تر است بقاي آن برساخته از عناصري كوچك

هاي زباني يعنـي فعـل، اسـم و حـرف وابسـته اسـت؛        ترين سازه هاي بزرگ به كوچك روايت
سـت كـه    اي ا زنجيـره  انجامـد و جمـلات   طوري كه تركيب اين عناصر به بقاي جملات مـي  به

هـا نيـز بايـد بـه      دهـد. حـال بـراي بررسـي سـاختار روايـت       هاي داستاني را شكل مي روايت
يكـي از تأثيرگـذارترين   «ترين اجزاي سازندة آن يعني اسم، فعل و حرف توجـه كـرد.    كوچك

گوي،  (ره» هاي روايت، تنوع انواع فعل است گيري و تمايز انواع گونه عامل در بازشناسي، شكل
شود و  نامند كه زمان دارد، صرف مي اي مي شناسي، فعل را واحد زباني ). در علم زبان89: 1387

  ).64: 1380بر عملي متمركز است (صفوي، 
شناسي فعل را سواي از تعريف شناخته شـده آن در ارتبـاط بـا رويـدادهاي      در علم روايت

، »كـنش «بنـدي بـر اسـاس سـه عامـل       كنند. اين تقسيم بندي مي داستان به طصور ديگري طبقه
: ذيل روايت) و بسـته بـه   1380گيرد (رك، كادن،  ها شكل مي در روايت» وضعيت«، و »رويداد«

رنگ آن نقش دارد. حال بايد به اين نكته پرداخت  نوع داستان، افعال متفاوتي نيز در ساختار پي
هـاي   و وهمناك) بسته به كـنش  گرا شناختي، واقع هاي داستاني(پليسي، روان كه در انواع روايت

داستان كدام گونه از افعال بسامد بيشتري دارد. بررسي افعال در اين رويكرد از وجوه مختلفـي  
شناسانه  هاي روان همچون: زمان، حالت، رويداد، فرآيند و وضعيت مورد توجه است. در روايت

و دروني كنشگران به دليل حالات روحي  - كه موضوع بررسي اين پژوهش است - و وهمناك 
مورد توجه است؛ بنابراين بسامد افعالي با ايـن رويكـرد در سـاختار    » حالت و وضعيت«بيشتر 

افعال روايتي را به  (Zeno Wonder)  تري دارد. زنو وندلر ها نقش برجسته گونه داستان رنگ اين پي
رنـگ   ختار پيچهار دستة پويشي، انجامي، دست آوردي و وضعيتي تقسيم كرده است كه در سا

مراتبي خاص از ايـن افعـال بـه طـور مـنظم تكـرار        شناسانه و وهمناك سلسله هاي روان روايت
اي كه پيكره پـژوهش   دهد. بر همين اساس سؤال اساسي رنگ را شكل مي شود و ساختار پي مي

مراتـب   رنگ و سلسـله  گيري پي گردد: فرآيند شكل گونه مطرح مي دهد اين حاضر را تشكيل مي
  شناسانه و وهمناك بر اساس نظرية وندلر چگونه است؟ هاي روان افعال در روايت
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از آنجا كه دامنة عملي پژوهش حاضر بسيار گسترده است، به ناچار تنهـا دو داسـتان بلنـد    
كنيم. زيـرا   اثر كافكا را بررسي مي» مسخ«اثر صادق هدايت و » زني كه مردش را گم كرده بود«

هـاي   تر از حوصله پژوهش حاضر خارج است و بر آنيم تا بررسي نمونـه هاي بيش بررسي نمونه
  داستاني بيشتر را در جدولي مجزا در بطن پژوهش نشان دهيم.

  
  پيشينة پژوهش 2.1

) دربارة فعـل و معـاني   1967) در كتاب منطق داستان به نقل از زنو وندلر (2002ديويد هرمن (
) در كتاب معاني زبـان از ديـدگاه ونـدلر    1992فرولي (آن در ژانرها سخن گفته است و ويليام 

شناسـانه و وهمنـاك را بسـط داده     گرا، پليسي، روان هاي واقع بندي انواع افعال در روايت تقسيم
طور مجزا، انواع فعـل بـه كـار     است و ضمن تعريف كاركرد هر يك از اين افعال در جدولي به

). اما سوالي كه باعث شد نگارندگان براي 68: 1388رفته در هر ژانر را بيان كرده است (صافي، 
رنگ انواع داستان و افعال به كار  انجام پژوهش حاضر اقدام كنند، اين بود كه آيا بين ساختار پي

رفته در آن ارتباطي وجود دارد يا خير؟ از طرفي ديگر در منابع انگليسي و همچنين تنها كتـاب  
اي  هـيچ اشـاره  » داستان از اين قرار بود«حت عنوان ) ت1388ترجمه شده توسط حسين صافي (

رنگ انواع داستان نشده است، بنـابراين در ايـن    به چگونگي كاركرد افعال وندلر در ساختار پي
بنـدي ونـدلر را بـر قامـت      پژوهش ضمن بست نظرية وندلر بر آنيم تا كاركرد افعال در تقسـيم 

نشان دهيم. بنـابراين پـژوهش حاضـر ضـمن     هاي روانشناسي و وهمناك  رنگ انواع داستان پي
گيرد؛ چرا كـه بـه بسـط يـك نظريـه       پژوهشي در ردة مقالات گسترشي قرار مي - ارزش علمي

  كمك نموده است.
  

  ارچوب نظريهچ 3.1
است. افعال در هر زبـان داراي سـاختاري هسـتند كـه ايـن      » فعل«مهمترين ركن در هر جمله 

اي است كه انجام  فعل كلمه«متفاوتي در نظر گرفته شود.  تواند بر اساس معيارهاي ساختارها مي
گرفتن يا انجام پذيرفتن كاري يا داشتن يا پذيرفتن حالتي را در زمان گذشته يا حال يا آينده بيان 

  طوركلي ). به3: 1383حمدي گيوي، (ا» كند. مي
د: انجـام  ده ـ يكي از مفاهيم زير به صورت مثبت يا منفي، مفهوم اصلي فعل را تشكيل مـي 

دادن يا انجام گرفتن كاري؛ ب) واقع گرديدن كار بر شخصـي يـا چيـزي؛ وجـود داشـتن،      
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صـفت يـا يـك     مالكيت يا دارا بودن چيزي؛ پذيرفتن حالت، يا صفت يا نسبت دادن يـك 
  )134: 1398حالت بر كسي يا چيزي. (لازار، 

رنـگ   پـي  در طرح چارچوب نظري پژوهش حاضر بـا دو مسـئلة عمـده: ترسـيم سـاختار     
  رنـگ مواجـه   شناختي و وهمناك و كاربست سير افعال وندلر بر قامت اين پي هاي روان داستان

رنگ ايـن دو گونـه، سـير تبلـور انـواع افعـال        هستيم. بر همين اساس ضمن ترسيم ساختار پي
دهيم. وندلر در جـدولي   رنگ نشان مي وضعيتي، پويشي، انجامي و دست آوردي را در بستر پي

شناسي و وهمناك را داراي يك سـير روايـي بـا افعـال متشـابه       ها، دو نوع روان انواع داستاناز 
بر نظريه وندلر به  ). بر همين اساس در اين پژوهش ضمن تكيه 68: 1388داند (ر.ك. صافي،  مي

  دنبال بسط اين نظريه بر پايه چهارچوب نظري مطرح شده هستيم.
  
  . آغاز بحث2

  بندي وندلر سيمانواع فعل در تق 1.2
ــه چهــار دســته: پويشــي    ــان ب ــوع زم ــاي ن ــر مبن ــدلر افعــال را ب ــو ون انجــامي   (Activity)زن

(Accomplishment) دست آوردي  (Achievement)  و وضعيتي(State) كند. وندلر هـر   تقسيم مي
دانـد و بـر    هاي جهان در زبان مـي  خوانند، بازتاب بخش چيزي را كه دستوريان اجزاي كلام مي

  (Herman,2002: 29)كند:  ين مبنا تناسبي به شكل زير ارائه ميا

 نمونه هاي كلام بخش هاي جهان بخش

 علي، درس، خواننده ها اسم شيء

 افعال اصلي ها ها، وضعيت رويدادها، كنش
  علي درسش را خواند.
 خواند. علي با صداي بلند درس مي

 افعال ربطي ها حقيقت
  شود. خوان مي كم درس علي دارد كم

 خوان است. علي درس

شان به چهار بخش پويشي، انجامي،  در اين نظريه، وندر افعال را بر اساس شكل زمان نمايي
كند. دلالت كردن هر كدام از انواع فعل از منظر وندلر به شكل  دستاوردي و وضعيتي تقسيم مي

  زير است:
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كند:  زه زماني آزاد دلالت ميالف) افعال پويشي: به فرايند يكنواخت در يك لحظه از يك با
  »خوردن«مثل 

كند:  اي از يك بازة زماني بسته دلالت مي ب) افعال انجامي: به رخدادي يكنواخت در لحظه
  »كتاب نوشتن«مثل 

ج) افعال دستاوردي: به انتهاي رخدادي ناهمگون در طول يـك بـازة زمـاني بسـته دلالـت      
  »موفق شدن«كند: مثل  مي

كنـد: مثـل    ه وضعيتي يكنواخت در طول يك بازة زماني بسته دلالت ميد) افعال وضعيتي: ب
  »متاسف بودن«

اسـت؛ بـدين   » مدت زمان رخداد«كند،  و پويشي را از همديگر متمايز مي آنچه فعل انجامي
كنـد. آنچـه فعـل     بيني مي معني كه فعل انجامي انتهاي  محتوم و معني را براي مدلول خود پيش

كند، ساختمند بودن رخدادهاي دسـتاوردي در برابـر    را از هم متمايز ميدستاوردي  و وضعيتي 
  )33و  32: 1401يگپارچگي وضعيتي است. (شناوه الفيلي، 

اي از يك بازة زمـاني آزاد دلالـت دارد. مثـل:     افعال پويشي به فرآيندي يكنواخت در لحظه
زمـاني بسـته دلالـت دارد.     اي از يك بازة دويدن. افعال انجامي به رويدادي يكنواخت در لحظه

مثل: مقاله نوشتن. افعال دست آوردي به پايان رويدادي ناهمگن طـي يـك بـازه زمـاني بسـته      
دلالت دارد. مثل: پيروز شدن. افعال وضعيتي نيز به وضعيتي يكنواخت طي يك بازة زماني بسته 

  ). 61: 1388، ، صافي29: 2002، هرمن، 196: 1992دلالت دارد. مثل: مقروض بودن (فرولي، 
شناسي  دهد كه او تأكيدي روايت دقت در تعاريف هر يك از افعال در نظرية وندلر نشان مي

بندي بالا بر يك كنش داسـتان و نـه    دارد؛ چه هر يك از افعال تقسيم شناختي بر افعال و نه زبان
زمـاني آزاد  دهندة يك كـنش و بـازة    شناسي استوار است. واژة فرآيند در فعل پويشي نشان زبان
دهندة نامشخص بودن زمان آغاز و انجام فعل است. واژة رويداد در فعـل انجـامي نشـان     نشان
دهد كه كنش يا اپيزودي خاص در يك لحظه در حال انجام است و بازة زماني بسـته نشـان    مي
توان بر  هاي پويشي و انجامي را مي دهد كه اين كنش داراي پاياني مشخص است. پس فعل مي

). 61: 1388شان از يكديگر بازشناخت (صافي،  معلوم يا نامعلوم بودن مدت زمان وقوع حسب
در حالي كه افعال پويشي و انجامي بر حسب زمان با يكديگر تمايز دارند، دو فعل وضـعيتي و  

منـد بـودن رويـدادهاي     سـاخت «شوند و آن  دست آوردي با ابزار ديگري از يكديگر متمايز مي
). بـه عبـارت   62(همـان:  » ها در فعل وضعيتي است ابر يكپارچگي وضعيتآوردي در بر دست
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رنگ روايت است، به طـوري كـه كـنش و     آوردي حاصل پي توان گفت: فعل دست تر مي ساده
هاي روايت در پويايي آن دخيل است، در حالي كه فعل وضعيتي اثبات و ماندگاري يك  واكنش

توان گفت: فعل وضعيتي  گذارد. به طوري كه مي يوضعيت در بستر زمان روايت را به نمايش م
رنـگ روايـت را در بـر     ها سـر و كـار دارد و اصـل پـي     با تصوير سازي و توصيف در روايت

  گيرد.  نمي
افزايـد و روايتـي رو بـه جلـو و      دهد كه افعال پويشي بر پويايي روايت مـي  وندلر نشان مي

آوردي نيز بـر رويـدادها و    انجامي و دستگذارد و افعال  عاري از مكث توصيفي به نمايش مي
اپيزودهاي روايت تكيه دارد در حالي كه فعل وضعيتي يك وضـعيت ايسـتا و توصـيفي را بـه     

بر دامنة مصاديق ژانرهاي داستاني بر اين امر معتقـد   كشد. بر همين اساس او با تكيه  تصوير مي
  زير هستند: هاي فعلي است كه ژانرهاي وهمناك و روانشناسي داراي سازه

 دست آوردي انجامي پويشي وضعيتي ژانر روانشناسي

 دست آوردي انجامي پويشي وضعيتي ژانر وهمناك

شناسي و وهمناك، شاهد وجود فراينـد   آيد، در دو ژانر روان گونه كه از جدول بالا بر مي آن
(دسـتاوردي و  فعلي متشابه هستيم. وندلر معتقد است، به جاي تعميم افراطي احكام دو قطبـي  

انجامي)، بهتر است براي هر گونه روايتي، سلسله مراتب خاصي را از درجات پذيرفتگي انـواع  
تـوان   ). كمتر داستاني را مـي 88: 1387ها در نظر بگيريم (صافي،  رويدادها، فرايندها و وضعيت

 ـ  ه لـزوم تغييـر   يافت كه در متن آن از انواع فعلها استفاده نشده باشد. اين واقعيت را با توجـه ب
توان توجيه كرد. از سوي ديگر،  ها مي ضرب آهنگ (سرعت روايتگري) در جريان اغلب داستان

تواند تعليق و كشش، تمركز بر كردارها و وجوه شخصيتي،  پياپي آمدن انواع افعال در روايت مي
 نمايي پديده هاي جهان داسـتان و برجسـته سـازي مضـمون را بـه بـار آورد؛       بزرگ يا كوچك

بنابراين به كارگيري انواع فعل يكي از شگردهاي رايـج و كارآمـد در داسـتان پـردازي اسـت.      
) در ادامه به بررسي ارتباط پيرنگ و اين سلسـله مراتـب از افعـال در هـر دو ژانـر      90(صافي: 

  پردازيم. مي
  

  »زني كه مردش را گم كرده بود«خلاصة داستان  2.2
دهـد كـه    كوتاه به شوفر اتومبيل زن بچه بغلي را نشان ميصبح زود در ايستگاه قلهك آژان قد 

خواهد به مازندران برود و شوهرش را پيدا كند. شوفر از اين زن كـه زريـن كـلاه نـام دارد      مي
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خواهد  گويد اهل الويز شهريار است و مي كند. زرين كلاه مي درباره اصالت و شهرش سؤال مي
را كه تنهايش گذاشته و رفته پيدا كنـد. شـوفر قبـول    آباد مازندران شوهرش گل ببو  برود زرين

اي در  اي در بغـل و بسـته   كند تا زرين كلاه را به ايستگاه شمرون برساند. زرين كلاه با بچـه  مي
شود. دوباره با ماشيني ازآنجـا سـوار    شود و سر ايستگاه شمرون پياده مي دست سوار ماشين مي

آباد  اي اندك به زرين آنجا نيز سوار يك الاغ شده و با كرايهرود، از  شده به آسيا سر مازندران مي
كنـد كـه او زنـي ديگـر دارد و      كند با ناباوري مشاهده مي رود. وقتي خانة گل ببو را پيدا مي مي

كند. زرين كلاه پسر گل ببو يعني مانده علي را به او داده و با الاغ كرايه  زرين كلاه را قبول نمي
راند بويي شبيه به گل ببو شوهر پيشين زرين  گردد. اين مرد كه الاغ را مي يبه سمت تهران باز م

زند و يادآور گل ببو است. زرين كلاه اميدوار است با  هاي الاغ مي كلاه دارد و با تسمه به گرده
  . با تلخيص)61- 56: 1342اين مرد ازدواج كند (هدايت، 

  
  »مسخ«خلاصة داستان  3.2

اي بـزرگ تبـديل    به حشره  بيند كه شود، ناگهان مي از خواب بيدار مييك روز صبح كه گرگور 
شده است؛ او كه بايد صبح زود براي رفتن به سر كار، خودش را به قطـار برسـاند، از پيشـامد    

ديرش شده است؛   كند كه وجود آمده شوكه شده است. پدرش از پشت در به وي گوشزد مي به
آينـد و از وي   ريض شده، همگي بـه پشـت در اتـاق او مـي    كنند گرگور م خانواده كه گمان مي

كند و همه از ديدن او  خواهند كه در را باز كند؛ گرگور پس از تقلاي بسيار زياد در را باز مي مي
كنند. از آن روز به بعد، خواهر گرگور (گرت) مسئول غذا دادن به برادرش و تميـز   وحشت مي

آور خانه بود؛ تغيير شكل (مسخ شدن) گرگـور   تنها نانكردن اتاق اوست. از آنجايي كه گرگور 
كند و با شرايط پيش آمده همه اعضاي خانواده  وضعيت اقتصادي خانواده را با مشكل مواجه مي

كند كه مانند سابق به گرگور توجه كنند و براي  شوند و ديگر وقت نمي مجبور به كار كردن مي
ت در حال نـواختن ويلـون اسـت و موسـيقي زيبـا و      ها، گر او غذا بياورد. در يكي از اين شب

آيـد. بـا    اختيار به داخل اتاق پذيرايي مي گذارد كه بي گوشنواز آن، روي گرگور آنچنان تاثير مي
ما تمام روز «گويد:  ريزد، سپس خواهر با اشاره به گرگور به پدر مي ديدن او همه چيز به هم مي

اين عذاب دائمي را تحمل كنيم؛ بايد از شر او خلاص توانيم  مشغول كاريم، ديگر در خانه نمي
گرگور پس از شنيدن اين سخنان با ناراحتي و به زحمت به اتاقش بازگشته و در همان » شويم!

شـوند؛ پـدر، مـادر و خـواهر گمـان       ميرد. فردا صبح خانواده از مرگ گرگور مطلع مي شب مي
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رونـد و بـه تفـريح     پس بـه حومـه شـهر مـي    كنند كه رنج و عذابشان به پايان رسيده است؛  مي
  كنند. پردازند و دربارة آينده با هم گفتگو مي مي
  

مراتـب افعـال در روايـت     گيري پيرنگ و سلسـله  تحليل فرايند ارتباط شكل 4.2
  »مسخ«و داستان وهمناك  »زني كه مردش را گم كرده بود«شناسانه  روان
مراتبي از افعـال بـه    شناسانه داراي سلسله هاي روان آيد، روايت گونه كه از تقسيم وندلر برمي آن

  شرح ذيل است: 

  
رنگ داسـتان بـر آنـيم تـا ارتبـاط افعـال        مراتب ضمن بررسي ساختار پي حال با اين سلسله

  رنگ اين داستان بلند داراي چهار بخش است:  كاررفته در آن را واكاوي نماييم. ساختار پي به

  
دهندة ناشناس  نكره نشان» ي«مكان، زمان و كنشگران،  در بخش نخست؛ توصيف و معرفي

  بودن كنشگران است: 
صبح زود در ايستگاه قلهك آژان قد كوتاه صورت سـرخي بـه شـوفر اتـومبيلي كـه آنجـا       

خواسته برود مازنـدران اينجـا    ايستاده بود كه زن بچه بغلي را نشان داد و گفت: اين زن مي

وضعيتي پويشي انجامي آوردي دست

بخش آغاز•
توصيف و معرفي مكان، زمان و كنشگران•

افعال وضعيتي

بحش دوم•
حركت كنشگر به دنبال سازماندهي گره•

افعال پويشي

بخش سوم•
هاي داستان اوج گيري و انجام كنش•

انجامي افعال

بخش چهارم•
پايان روايت و دست آورد آن•

افعال دست آوردي
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: 1342(هـدايت،   تأمل وارد اتومبيل شـد...  ن زن بيدارد. آ آمده، او را به شهر برسانيد ثواب
45.(  

چيز مبهم و نامشخص است و ي نكره و ضماير اشـاره آن و    در قطعة آغاز اين داستان همه
كند كه هنـوز ناشـناخته اسـت؛ بـه      دهد كه راوي تنها يك وضعيتي را توصيف مي اين نشان مي
كند. قطعـه   گر اصلي را شرح داده و او را معرفي ميتر، راوي در ابتدا وضعيت كنش عبارت ساده

گونـه   دهنـده ايـن   بعدي روايت نيز نشانگر اين حالت وضعيتي است و افعال وضعيتي نيز نشان
  شناسانه است: مراتب در روايت روان سلسله

يك بچه دوساله در بغلش و دست ديگـرش يـك   ، به دندان گرفته بودگوشة چادر سياه را 
اش را كـه مـوي بـور و قيافـة      بچـه و  نشسته، رفت روي نشيمن چرمي يد بودبسته سف دستمال

اعتنايي  ، سه نفر نظامي و دو نفر زن كه در اتومبيل بودند با بياي داشت روي زانويش نشاند نوبه
به او نگاه كردند و... بعد آژان دوباره بهش فكر كرد و گفت: آقاي شـوفر ايـن زن را دم دروازه   

و راه را نشان بدهيد. زرين كلاه مثل اينكه از ايـن حمايـت آژان جسـور شـد      دولت پياده كنيد
، زريـن كـالا بـدون    اتومبيل به راه افتـاد گفت: من غريبم، به من راه را نشان بدهيد ثواب دارد. 

هـاي   چشـم . خورده جلو خودش را خيـره شـد   مثل سگ كتكنورش  حركت دوباره با نگاه بي
هـاي تـو رفتـه     هاي گوشـتالو و گونـه   باريك، بيني كوچك، لبدرشت، سياه، ابروهاي قيطاني 

  ). 47و  45... (همان: داشت. پوست صورتش تازه، گندمگون و ورزيده بود
كلاه) نيست، بلكـه بچـة او نيـز وضـعيتي      اين وضعيت تنها مخصوص كنشگر اصلي(زرين

  پرداخته است:  خاص دارد و راوي در ابتداي روايت با تمسك به افعال وضعيتي به توصيف او
... بـود لمبو در دسـتش   و يك انار آب زد چرت مي، بودبچة او ساكت و غمگين بغلش دائم 

حوصلة آمد كه  و به نظر مي زد پيوسته چرت مي، بي سروصدا بودبچة او مثل گنجشك ترياكي 
  ). 48و  47... (همان: نداشتحرف زدن و حتي گريه كردن را هم 

هاي انتخابي بالا از متن داستان و البته آغاز آن  بايد گفت: قطعهدر ادامه بحث نظري پژوهش 
هاي گوشة  شناسانه است. ترسيم وضعيت دهندة وجود افعال وضعيتي در آغاز روايت روان نشان

بسـته   چادر سياه را به دندان گرفته بود، يك بچه دو ساله در بغل و دست ديگرش يك دستمال
اي نوبه داشت، سه نفر نظامي در ماشين بودند، من غريبم،  قيافهاش موي بور بود،  سفيد بود، بچه
هايش درشت بـود، ابروهـاي قيطـاني داشـت و...      خورده به راه خيره شد، چشم مثل سگ كتك

همگي نشان از وضعيت كنشگر / كنشگران در ابتداي روايت دارد. چه اگر در دنياي واقعي نيـز  
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 - مثل توصـيف بـالا  - گمان به ترسيم وضعيت عمومي كسي نشان چنين زني را از ما بپرسد، بي
  پردازيم.  مي

زني كه مردش را گم «شناسانة  توان بخش نخست روايت روان پس بر اساس نظر وندلر، مي
، را داراي افعال وضعيتي دانست. حال براي اثبات ادعايمان در ابتداي پژوهش مثـالي  »كرده بود

واكـاوي  » زني كـه مـردش را گـم كـرده بـود     «استان از نوع روايت وهمناك را نيز همزمان با د
به قلم فرانتس كافكا كه يـك  » مسخ«نماييم تا بر غناي پژوهش افزوده گردد. در داستان بلند  مي

اي مـواجهيم كـه در مرحلـة     روايت وهمناك است؛ در ابتداي روايت با پيرنگـي چهـار مرحلـه   
  گذاشته شده است: آغازين شرح وضعيت كنشگر با افعالي وضعيتي به نمايش 

تبديل بـه  ، در بسترش بيدار شد گوآر زامزوا از خواب آشفته يك روز صبح هنگامي كه گره
. سـرش را  اي سخت شده بود به پشت خوابيده و تنش مانند زره. اي بزرگ شده بود حشره

هايي به شكل  اي گنبد مانندي دارد كه رويش را رگه شكل قهوهكه بلند كرد، ملتفت شد كه 
نمود،  اش نازك مي پاهاي او كه به طرز رقت آوري براي تنهو  بندي كرده است كمان تقسيم

  ).12: 1377(كافكا،  خورد جلوي چشمش پيچ و تاب مي
شناسانه حركت كنشـگر بـه سـمت سـازماندة گـره       هاي روان رنگ در داستان بخش دوم پي

» شـود  زة زمـاني آزاد اسـتفاده مـي   از افعال پويشي در يك فرآيند با بـا «است. در اين مرحله كه 
)Frawley, 1992: 85 ( كنـد.   راوي به حركت كنشگر براي رسيدن به وضعيت مطلوب اشاره مـي

، حركت زرين كلاه با تمسـك بـه   »زني كه مردش را گم كرده بود«در قطعة زير از داستان بلند 
  افعال پويشي رفتن، خواستن و... به نمايش گذاشته شده است: 

او  زد مـي هايش را  تا با همان شلاق كه الاغ پيدا كنددوباره گل ببو را  خواهد ميه زرين كلا
  ). 65: 1342و ... (هدايت،  شلاقي بكندرا 

در اين قطعه از داستان راوي با استفاده از افعال پويشي حركت كنشگر بـه سـمت سـازمان    
رنگ داستان يـا   قسمت از پيتوان اين  بخشيدن به گره را به تصوير كشيده است و به نوعي مي

مسـخِ  «مراتب آن را حركت كنشگر به سمت وضعيت مطلوب دانست. همچنـين اسـت    سلسله
شود و افعال وضعيتي تكميل كننـدة   گوار توصيف مي پس از اينكه وضعيت نابهنجار گره» كافكا

بخشيدن  رسانند، در مرحله حركت كنشگر براي سازمان اين فرايند، رسالت خود را به انجام مي
رنگ است. افعال پويشـي در نظريـه    به گره ايجاد شده، نويد دهندة افعال پويشي در ساختار پي

كه در مسـخ كافكـا   ) Fowler, 1977: 48(» فرآيندهاي يكنواخت در بازه زماني آزاد است«وندلر 
  گيرد:  تمام تلاش كنشگر گرگوار براي بلند شدن از رختخواب را در بر مي
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، بـه  نزديك شد. به چوب تختخواب كمي بيشتر خارش داردي احساس بالاي شكمش كم
يـك رشـته    خاريـد  و در محلي كه مـي  بلند كندبراي اينكه بتواند سرش را سريد  پشت مي

  ).12: 1377(كافكا،  رش رسيد كه از آن سر در نمي آوردنقاط سفيد به نظ
يعني ترسيم فضاي كنشـي و  شناسانه در مرحله سوم،  هاي روان رنگ داستان حجم عمدة پي

شود و بر اسـاس نظـر ونـدلر در ايـن بخـش از افعـال انجـامي         اوج تلاش كنشگر مشاهده مي
  شود:  (رويدادهايي در بازة زماني بسته) استفاده مي

اش را بغل گرفتـه و   بچه برداشت،اش را  بسته . دستمالبودوقتي كه بيدار شد در شهر ساري 
خره از گوشه چادرش يك قران در آورد. نان تازه بـا سـبزي و شـيره    از اتومبيل پياده شد... بالا

 خورداش را باز كرده شامش را  بسته . دستمالنشستاي پايين چراغ  جلو در خانه رفتو  خريد
. صبح زود كه بيدار شد، رفت در خوابيدزير يك طاقي  رفت. بعد بلند شد دادو به پسرش هم 

تـو او را   طي كردالاغي را به چهار قران و ده شاهي  زدنچانه ميدان شهر و پس از يك ساعت 
. رفـت آباد برساند... زرين كلاه پسرش را بغل زد و با يك دنيا اميد به طـرف آن خانـه    به زرين

... (هدايت، آمد و زن مسني كه صورت آبله رو داشت دم در  در زدهمين كه جلوي خانه رسيد 
1342 :66.(  

ه به اوج است، بسامد افعال انجامي در مواجهه با گره داستان به در مرحلة سوم كه بيشتر شبي
بـر  » زني كـه مـردش را گـم كـرده بـود     «خورد. همان گونه كه از قطعه بالا از داستان  چشم مي

رنگ مشاهده كرد. همچنـين در   توان اوج بسامد افعال انجامي را در قسمت سوم پي آيد، مي مي
رسد و كنشگر گرگوار هنگامي كـه از طـرف اعضـاي     وج ميآنگاه كه داستان به ا» مسخ كافكا«

  گويد: گيرد تا در را بگشايد چنين مي خانواده و معاون سخت تحت فشار قرار مي
گويد بـا   داند چه مي و خودش نمي سرازير كرده بودگره گوار همين طور كه سيل سخن را 

به وسـيلة آن   كرد مي نزديك شده سعيهاي سابقش بود به دولابچه  صوتي كه نتيجة تمرين
و با معـاون صـحبت    نشان دهدو خودش را  باز كند. زيرا سخت مايل بود در را بلند شود

كند... بدنة دولابچه ليز بود. گره گوار چندين بار لغزيد، معهذا با كوشش فراوان موفق شـد  
نمـوده و   كـرد تـوجهي نمـي    . هيچ به درد سوزني كه در شكمش حس مـي سرپا ايستادكه 
(كافكـا،   چسـبيد و پاهـايش بـه حاشـية آن     انداختش را روي صندلي پشتي مجاور خود

1377 :22.(  
رنگ تمسك به افعال انجامي  نيز در قسمت سوم پي» مسخ«در اين قطعه از داستان وهمناك 

شـناختي و وهمنـاك بخـش     هـاي روان  رنـگ در داسـتان   خورد. مرحلة انتهايي پـي  به چشم مي
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دهـد و   گشايي را نشان مي ست كه به نوعي دستاورد كنشگر پس از گرهآوردي يا انتهايي ا دست
گـذارد؛ بـه عبـارت     آورد كنش را به نمايش مـي  افعال وضعيتي در اين قسمت از داستان، دست

دهد و  اي از افعال را تشكيل مي هاي عامدانه و هدفمند، زنجيره يا سلسله ديگر رويدادها با كنش
زني كه مردش را گم «شناسانه  كند. . براي مثال در داستان روان مي ها را ايجاد ساختاري از كنش

  گونه ترسيم شده است: دستاورد انتهايي كنش اين» كرده بود
آن جوان دست كرد يك ساقة جو را كند به دهنش گذاشت و به آهنگ مخصوصي كـه بـه   

ش، نفـرين  ا اش، جـواني  سوت زد... زرين كلاه تمام زنـدگي  آمد آشنا ميگوش زرين كلاه 
از جلـوي  آمـد همـه    مادر گل ببو، نفرين مادرش، آن شب مهتاب كه با گل ببو به تهران مي

دانست چـرا   ، نميخوشحال شد. اگرچه تشنه و گرسنه بود ولي ته دلش چشمانش گذشت
شايد اين جوان هم رود، ولي با وجود همه اينها با خودش فكر كرد  سوار شد و به كجا مي
  ).77: 1342(هدايت،  و تنش بوي الاغ و سر طويله بدهد داشته باشد عادت به شلاق زدن

در اين داستان، دستا آورد نهايي كنشگر، شوهري ديگر است كه با افعال دسـت آوردي بـه   
آوردي بـه  ¬نيز انتهاي داستان با افعال دسـت » مسخ«نمايش در آمده است. در داستان وهمناك 

  نمايش درآمده است: 
آمدي برايشـان رخ نـداده بـود.     ها بود كه چنين پيش . ماهبيرون رفتندارتمان بعد با هم از آپ

براي رفتن به اطراف شهر ترامواي گرفتند. در داخل ترن كه آفتـاب تيـزي داشـت، مسـافر     
يله ها  . به راحتي روي پشتياي در آنجا بود گرماي چسبندهشد.  ها يافت نمي ديگري جز آن

هـر سـه    صحبت كردند.هايي كه گوش شيطان كر چندان بد نبود  و راجع به موقعيت دادند
. اميد بخـش بـود  كه به خصوص در آتيه  پيدا كرده بودندها كارهاي حقيقتا قابل توجهي  آن

امـا   - تـر  تر و كوچك توانستند به وسيله اجاره كردن آپارتمان ارزان وضع كنوني خود را مي
  ).75: 1377(كافكا،  نندجبران ك - تر كه در محل بهتري واقع باشد امن

نيز دست آورد انتهايي روايـت، آزادي خـانواده و از بـين رفـتن     » مسخ«در داستان وهمناك 
هاي فكري و ذهني و همچنين پيدا كردن كار و درآمد است كه با افعال دست آوردي به  مشقت

ها دو مـورد  دهد، تن نمايش گذاشته شده است. در انتها به دليل اين كه حجم پژوهش اجازه نمي
هاي بيشتري را  كنيم و در پاورقي ذكر نمونه شناسانه و وهمناك را بررسي مي هاي روان از داستان
  كنيم كه از الگوي ارائه شده در اين پژوهش برخوردار هستند. اعلام مي
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  شناسانه: عروسك پشت پرده روان  / داستان 1هاي بيشتر ذكر نمونه 1.4.2

 در داستان جايگاه آن هاي پيرنگ بخش

عل
ع ف

نو
 

توصيف و معرفي 
 مكان، زمان و كنشگران

روزي چمدان به  . در دالان ليسه پسرانه لوهاور شاگردان شبانهشروع شده بودتعطيلات تابستاني 
به دست گرفته . فقط مهرداد كلاهش را شدند خارج ميدست، سوت زنان و شادي كنان از مدرسه 

ايستاده بود. به حالت غم زده بالاي سر چمدانش  شده باشد غرقاش  و مانند تاجري كه كشتيبود 
 ).80: 1342(هدايت، 

يتي
ضع

و
 

دنبال  حركت كنشگر به
 سازماندهي گره

ها خيلي بزرگ و مثل تابوت بود  پنج سال بعد از اين پيش آمد مهرداد با سه چمدان كه يكي از آن
، ولي چيزي كه اسباب تعجب اهل خانه شد مهرداد با نامزدش درخشنده خيلي وارد تهران شد
شي ).92: 1342... (هدايت، نياورد و حتي سوغات هم براي او  برخورد كردرسمي 

پوي
 

گيري و انجام  اوج
 هاي داستان كنش

مجسمه  سليقه و ذوق او را از اين به دست آورداز طرف ديگر درخشنده براي اين كه دل مهرداد را 
اي به همان شكل مجسمه  و چين دادند، لباس مغز پسته زدنددريافت. موي سرش را مثل مجسمه داد 

كار  رفت  و حتي مد كفش خود را از روي مجسمه برداشت و روزها كه مهرداد از خانه مي دوخت
كه  كرد ميوشش و ك كرد تقليد مجسمه را ميآمد در اتاق مهرداد جلوي آينه  درخشنده اين بود كه مي

هاي گوناگون و  شد به شيوه خودش را به شكل و حالت او در آورد و زماني كه مهرداد وارد خانه مي
كم طرف توجه مهرداد شد و جنگ  ... و با اين وسيله كمداد  نشان ميبا زرنگي خودش را به مهرداد 

: 1342(هدايت،  بكشد.دست از كدام يك  كرد فكر مي. مهرداد توليد گرديددروني، جنگ قلبي در او 
94 - 93.( 

مي
نجا

ا
 

پايان روايت و دست 
 آورد آن

آهسته بلند شد و نزديك مجسمه شد. دست كشيد روي گردنش مثل اينكه دستش را به آهن گداخته 
هايي  زده باشد. دستش را عقب كشيد و پس پس رفت... ناگاه در همين وقت ديد مجسمه با گام

اراده دست كرد جيب شلوارش  ... بيشد نزديك ميشمرده كه يك دستش را به كمرش زده بود به او 
. ناگهان صداي ناله شنيد و خالي كردو سه تير به طرف مجسمه پشت هم  رولور را بيرون كشيده

رخشنده . مهرداد هراسان خم شد و سر آن را بلند كرد. اما اين مجسمه نبود دبر زمين افتادمجسمه 
 ).96: 1342. (هدايت، خورد در خون غوطه ميبود كه 

ست
د

 
دي

آور
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وهمناك: حكايت نباش (حكايت نهـم از بـاب     / داستان 2 هاي بيشتر ذكر نمونه 2.4.2
 هشتم فرج بعد از شدت)

 جايگاه آن در داستان هاي پيرنگ بخش

عل
ع ف

نو
 

توصيف و معرفي 
 مكان، زمان و كنشگران

كه شهر رمله مطالعه كنم و آنچه از  عزيمت آن افتاديكي از ثقات حكايت كند كه در غرة جواني مرا 
و روي بدان شهر نهادم.  پشت بر اهل وطن آوردماوصاف پسنديدة آن شهر شنيده بودم معاينه ببينم. 

احت مشغول استرو هنگام خواب آمده و مردمان به  اي رفته بود از شب پارهو چون به آنجا رسيدم 
معين و منزلي  شناختم نمي، چون كسي را از اهالي آن شهر ملول گشتهو از اختلاف و تردد  شده

در ، هم بر در شهر بر گنبد گورستاني رفتم... از وحشت آن موضع و از خستگي راه هنوز نداشتم
و  در جثه حيواني بودكه احساس حركت جانوري ديدم و چون احتياط كردم  خواب نشده بودم

و  رفت ميتر، گمان بردم كه گرگ است و چون نيك تأمل كردم آن حيوان  هيئت از سگي بزرگ
آمد و به  بيرون ميو  رفت ميو به يكي از آن گنبدها  كرد التفات ميچون محترزي به چپ و راست 

 افتاد مشاهده ميو احتياطي و تجسسي كه از دواب و سباع معهود نباشد از او  نگريست هر سو مي
 ).234: 1375...(تنوخي، 

يتي
ضع

و
 

حركت كنشگر به دنبال 
 دهي گره سازمان

تا چه حادث  گذاشتم، خواستم كه حقيقت آن معلوم كنم نظر بر وي در شك افتادممن از آن حركات 
. قطعي مرا معلوم شد بشكافتو گوري را از آن گورها  دررفتشود؟ آخر كار به يكي از آن گنبدها 

بديد چون مرا  رفتم.تا در آن گنبد  رفتم ميو آهسته بر سرانگشتان  برگرفتمكه نباش است، تيغ و سپر 
تيغ بر اندام و پنجة او از دست جدا كردم.  زند،اي بر روي من  كه لطمه خواستو  بر پاي خاست

سرعت  ز پيش من بگرفت و به: لعنت بر تو باد كه مرا بكشتي، و اگفت بخوردچون او آن زخم 
و همچنان بر رفت كه در شهر  تا آنگاه نرسيدمدر وي  بدويدمو من نيز بر اثر او بدويد تر  تمام هرچه

روز باز دانم و  . من علامتي بر آن در سراي كردم تا بهبستتا به سراي او رفت و در  رفتم ميعقب او 
اين  پرسيدمبر در آن سراي.  ديدمو جمعي انبوه  رفتمو بامداد به شهر  بازگشتم بدان گورخانه...

اي شد پيري بامهابت و زيبا و با بها  سراي كيست؟ گفتند: سراي قاضي اين شهر است و چون لحظه
و من از حاضران  بنشستو چون فارغ شد در محراب  كردو امامت  رفتبيرون آمد و در مسجد 

 ).235ز عورات كيستند؟...(همان: كه فرزند چند دارد و در خانه او ا پرسيدمحال او 

شي
پوي

 

گيري و انجام  اوج
 هاي داستان كنش

. او عرضه دارمبا او در خلوت اگر اجازه فرمايد  سخني دارم...گفتم: خداي بر عمر قاضي بركت كناد! 
، گفتم: بنهادم. چون برفتم آن كف دست پيش او بخواندبرخاست و در مسجد به اندروني رفت و مرا 

كه حال  پرسيد هاي دختر من مانند. پس ها به انگشتري شناسي؟ گفت: نه، اما انگشتري را مياين كف 
او دست  بخور.و چون بنشست پدرش فرمود كه با ما نان  ...شرح دادماين چيست؟ من قصه با او 

. گفت: دست چپ بيرون كن. داشت پوشيده ميو دست چپ خورد  ميراست بيرون كرد و نان 
هرحال كه هست دست را از آستين  و بسته. گفت: به ام مرهمي نهادهمده است و گفت: ريشي برآ

اي فلان از خدا بترس و پرده بر خود و فرزند خود دريده مگردان  . زن گفت: الحاح كردبيرون كن و 
ام و بر هيچ  كه من هرگز در حق اين دختر بدگمان نبوده راندو سوگندهاي غلاظ و شداد بر زبان 

و گفت: مرا درياب  بيدار كردشب بيامد و مرا  از احوال او اطلاع نيافته الا دوش بعد از نيمه ناپسنديده
. دختر بريده استتو  قاضي گفت: آنك اين مرد است كه دست و الا بيم آن است كه هلاك شوم...

 ).237- 236بيم آن بود كه از خشم و غضب هلاك شود...(همان:  بشنيد چون اين

مي
نجا

ا
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 جايگاه آن در داستان هاي پيرنگ بخش

عل
ع ف

نو
 

روايت و پايان 
 آورد آن دست

...يك روز بدان سرايت كرد كه خفته بودم و بر سينة خود گراني احساس كردم، چون بيدار شدم او 
هاي من نهاده، چنانكه دست بر نتوانستم  را ديدم بر سينة من نشسته بود و هر دو سر زانو بر دست

شده است كه ترا بر اين باعث  گفتم: بگو از من چه حادث آورد، و آتش غضب بر او مستولي شده...
و با حلال خويش بر ارتكاب چنين حرامي  داري حلال ميمن ريختن خون آمد و به چه خيانت 

اي كه سردستم به تيغ بر آن ببري و بدين حركت سردستي مرا به  نمايي؟ گفت: گمان برده اقدام مي
. حاش االله هرگز ز من ببريتو سر ا، و پاي بر سر اين جريمه نهمسروپاي دهند و من  چون تو بي

، و طلاق دادمگفتم: اگر ترا غرض آنست كه از صحبت من خلاص يابي من ترا  نتواند بود...
پس برفت و صد دينار زر بياورد و گفت: اين را نفقة  سوگنداني كه بر آن اعتماد باشد بر زبان راندم...

و به من ده. در حال خط برائت به وي  ساي بنوي نامه طلاقو  اي روي به راه آور وقفه بيساز و  راه
 ).239(همان:  »سر خويش گرفتمو  پاي در راه نهادمدادم و 

ست
د

 
دي

آور
 

 
  گيري . نتيجه3

هاي نقد ادبي در ادبيات غرب و بـه تبعيـت از آن در ادبيـات     هاي گسترش نظريه يكي از زمينه
شناسـي در   هـاي روايـت   هاي پيشين است. سـير مطالعـة نظريـه    فارسي، بسط و گسترش نظريه

بـا احتـرام بـه نظـر     - هـا   دهندة سير گسترشي اين نظريه  ادبيات غرب از پراپ تا به امروز، نشان
بوده است. خوشبختانه در نقد ادبي ايران نيز ايـن فراينـد دريچـة جديـدي بـه روي       - پيشينيان
ايـن عرصـه    مندان گشوده است و هر روز شاهد نتـايجي ثمـر بخـش در    پردازان و علاقه نظريه

سلسه مراتـب انـواع   «هستيم. بر همين اساس پژوهش حاضر در راستاي بسط نظرية زنو وندلر: 
 - 1شكل گرفت كه نتايج ذيل را به دنبال داشت: » شناسانه  فعل در ژانر داستاني وهمناك و روان

ط سـاختار  در نظرية وندلر سخني از ساختار پيرنگ دو ژانر نام برده نيست و ما براي تبيين ارتبا
اي شامل: آغاز و  وار افعال به ناچار در ابتدا ساختار پيرنگي چهار مرحله پيرنگ و جايگاه سلسله

توصيف (افعال وضعيتي)، سازمان بخشيدن به گره (افعال پويشي)، (كنش كنشـگر بـراي حـل    
آوردي)  بحران در نقطة اوج (افعال انجامي) و دست آوردهاي كنش براي كنشگر (افعال دسـت 

ارتباط و جايگاه ترتيب افعال در ساختار پيرنـگ انـواع    - 2را براي اين دو ژانر ترسيم نموديم. 
هايي محدود (اما دقيق) توانستيم اين ارتبـاط را تبيـين    روايت ذيل دو ژانر بود كه با شاهد مثال

سـتاني  كنيم و به اين مهم دست يافتيم كه در هر يك از مراحل ساختار پيرنگ در اين دو ژانر دا
اي خاص از افعال چهارگانه (البته به ترتيب: وضعيتي، پويشي، انجامي و دست آوردي) با  گونه

اي كه بين ساختار پيرنگ و نظم ترتيبي افعال در اين دو  خورد. به گونه بسامد بيشتر به چشم مي
  ژانر ارتباطي استوار وجود دارد.
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ها نوشت پي
 

از صادق هدايت چنين ساختاري دارد چه در ابتـداي آن راوي بـه   » هاي يك نفر ديوانه يادداشت«داستان . 1
اراده در رختخـواب   رود. تنم خسته، كوفتـه، شـل و بـي    نفسم پس مي«پردازد:  خود ميتوصيف وضعيت 

بشـكه  «و » گربـه سـياه  «). داستان 81: 1349ام، بازوهايم از سوزن انژكسيون سوراخ است. (هدايت،  افتاده
  از ادگار آلن پو نيز چنين ساختاري دارند.» امينتيلادو

ي نيز چنين ساختاري دارد. در اين داستان راوي در ابتداي روايت از هوشنگ گلشير» معصوم اول«داستان . 2
كشد. در ادامه با افعال پويشي حالت ببري (سگش) را بر اثـر تـرس    وضعيت ترس خود را به تصوير مي

دهد. در ادامه با افعال انجامي تـرس مـردم روسـتا را بـه      كند و حركات مترسك را نشان مي توصيف مي
انتها دستاورد حاصل شده ترس موهـوم فضـاي جامعـه در دوره پهلـوي اول بـه       گذارد و در نمايش مي

از غلامحسين » عزاداران بيل«از محمد علي و همچنين » از ما بهترون«گردد. در داستان  مخاطب منتقل مي
  شود. اي مشاهده مي هاي فعلي و روايي ساعدي نيز چنين سازه
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